
  :اصل لزوم در عقود مقدمه دوم 

o  احتمالات در معناي اصل  
o  ادله اصل لزوم در بيع به  معناي قواعد و عمومات  
o اجراي اصل لزوم در بيع به معناي استصحاب  

  ن اين  قبلا گفته شد كلام علامه كه فرمودند اصل در بيع لزوم است تاب اين را دارد كه اصل را به معناي استصحاب بگيريم لذا در اين قسمت اركاهمانطور كه
  استصحاب را بررسي ميكنيم 

  داريم  يقين سابق: در بيع و عقودي كه اثر ملكيت دارند يقين به انتقال ملكيت از مالك به مشتري در لحظه انعقاد عقد .١
  شك لاحق: بعد از فسخت، شك ميكنيم كه آيا ملكيت به مالك برگشته است يا خير  .٢
  مستصحب: اثر عقد كه در ما نحن فيه ملكيت مشتري مي باشد.  .٣
   :بقاي ملكيت را براي مشتري استصحاب ميكنيم بنابراين بعد از فسخت باز هم اثر ملكيت براي مشتري برقرار است و اين همان لزوم بيع مي  نتيجه

  باشد. 
  اشكال  

 :به استصحاب اشكالي شده است و آن اشكال اين است كه  
   دارد. جهت   "بقاي ملكيت مشتري"بر استصحاب    حكومتحاب  باشد كه آن استصمي   "علاقه مالك نسبت به مبيع"صغري: در ما نحن فيه استصحاب

  شود و استصحاب مذكور در ناحية مسببّ حكومت اين است كه آن استصحاب در ناحية سبب جاري مي 
   علاقه مالك نسبت به مبيع"توضيح جريان استصحاب" :  

 ات مثل هبه و وكالت و ... و يا بالعرض مانند عقودي كه باشند يا بالذما دو قسم از عقود داريم. يك قسم از عقودي كه يقيناً جائزه مي
  در آنها جعل خيار شده است. و قسم دوم عقود لازمه هستند مثل نكاح و صلح و ....

  اين مكاسب  اي و اضافهدر عقود لازم مثلاً صلح زيد پس از اينكه مكاسب را به عمرو صلح كرد ديگر هيچگونه علاقه اي به 
اين مكاسب را به ملك خودش برگرداند. ولي در عقود جائزه ادعاي اجماع شده كه علاقة مالك از عين به  تواند  ندارد، و نمي 

  طور كلّي سلب نشده است و علاقه و اضافة مالك به عين في الجمله باقي است. 
   به طور كلّي منتفي  بنابراين در يك دسته از عقود علاقه مالك نسبت به عين في الجمله باقي است و در يك دسته اين علاقه

  شده است. 
  گويد ما در اينجا استصحاب بقاي علاقة مالك سابق جاريست  مستشكل مي  



  چون يقين داريم مالك قبل از عقد ملكيت دارد  
   بعد از عقد شك داريم ماوقع عقد لازم بوده كه علاقه بالكل منتفي شده باشد يا عقد جائز بود تا علاقه في الجمله

  كنيم. صحاب بقاي علاقة مالك سابق را ميباقي باشد، لذا است 
 :توضيح سببي بودن  

  گويد: شك در بقاي ملكيّت مشتري مسبّب از شك در بقاي علاقة مالك است. چون اگر اين شك در بقاي علاقة حال مستشكل مي
بلك نداريم  چون شك  است،  موضوع  بلا  ملكيّت مشتري  بقاي  استصحاب  محكوم  أصل  تبديل شود،  يقين  به  به عدم مالك  يقين  ه 

كنيم. پس استصحاب اول شك لاحق در  استصحاب دوم ملكيتّ مشتري يا به عبارت دقيقتر يقين به ملكيت متزلزل مشتري پيدا مي 
  دارد. لذا اصل سببي مقدّم بر اصل مسببّي بالحكومه است. را برمي 

   
  رسد. اصلي كه در ناحية سبب جاري شود حكومت بر اصل مسبّبي دارد. و با جريان استصحاب سببي نوبت به استصحاب مسبّبي نمي كبري: هر  
  توان اثبات لزوم كلّ عقد را نمود. نتيجه: پس با استصحاب بقاي ملكيّت نمي  
 ٢٣-٢٢{صفحه تطبيق اشكال در استصحاب بر لزوم عقود{  

 مقتضى الاستصحاب أيضاً .  {لزوم}وقد عرفت أنّ ذلك  
   انقطاع علاقة المالك عين) وربما يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب عدم    (علاقه) فيها    (مالك) ، فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له  (از 

  المقتضي للّزوم.  يت مشتري به عين) (استصحاب بقاء علاقه ملكالرجوع، وهذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم 
   

  جواب به اشكال  
  فرمايند: در مراد مستشكل از استصحاب بقاي علاقة مالك سابق سه احتمال وجود دارد: مرحوم شيخ مي  

   احتمال اوّل) مراد، علاقة ملكيّت و ما يترتّب علي الملكيه( جواز تصرف) باشد  
   لذا ميمثلاً زيد نسبت به مكاسب علاقة ملكيت داشته از ساعت  است،  ... حال بعد  بيع    ١١توانسته آن را وقف كند، هبه كند و  با عقد  كه 

  كنيم.  مكاسب را فروخته است، استصحاب بقاي ملكيّت مي
 يقين به زوال ملكيتّ داريم و شكي وجود ندارد. لذا اگر   ١١فرمايند: طبق اين احتمال شك لاحق وجود ندارد چون ساعت  مرحوم شيخ مي

 شود. د از استصحاب بقاي علاقه احتمال مذكور باشد به علّت عدم شك لاحق استصحاب جاري نمي مرا

  
  



   .احتمال دوم) كه مراد از استصحاب بقاء علاقه، استصحاب سلطنت بر برگرداندن عين باشد  
  ه مكاسب را از ملك عمرو به ملك مثلاً در هبه كه عقد جائز است زيد كه مكاسب را به عمرو هديه داده است. زيد سلطنت و قدرت دارد ك

  خودش باز گرداند. پس مراد مستشكل از استصحاب بقاي علاقه، استصحاب بقاي قدرت مالك بر برگرداندن عين به ملك خود باشد. 
  گويد: اين احتمال نيز غلط است چون شك لاحق دارد ولي يقين سابق ندارد.  مرحوم شيخ مي  

 بر برگرداندن عين با ملكيتّ عين سابقاً قابل اجتماع نيست، چون قبلاً كه مكاسب يقين سابق نيست چون مستصحب ما، سلط نت 
معنا است چون هنوز از ملكش خارج نشده است. پس عنوان اعاده ملك زيد بوده است قدرت بر اعادة عين و ادخال در ملك خود بي

  ه و بازگشت معنا داشته باشد. و استرداد عين محال است با ملكيّت جمع شود، چون خروجي نبوده تا اعاد
 اي است كه در مجلس عقد بوده است. احتمال سوم) مراد بقاي علاقه  

   توانسته مبيع اند، در اين وقت بايع استناداً به خيار مجلس ميدر مجلس عقد بوده   ١١/ ١٥اند تا ساعت  عقد كرده   ١١مثلاً زيد و عمر كه ساعت
استصحاب بقاي   ١١/ ٣٠اي به مبيع داشته است، حال در ظرف شك مثلاً ساعت  عقد قطعاً علاقه را به ملك خود باز گرداند، پس در مجلس  

  كنيم. علاقه مي 
 كنند:مرحوم شيخ به استصحاب بنابراين احتمال سه اشكال مي  

  دليل اخص از مدعا ١اشكال:  
   به درد عقودي مياين اجاره دليل  و  و صلح  نكاح  مثل  ندارند  كه خيار مجلس  امّا در عقودي  دارند،  كه خيار مجلس  خورد 

الجمله  نمي  اللزوم في  اثبات  و دليل  است  لزوم كلّ عقد  مدّعا  است. چون  مدّعا  از  أخصّ  دليل شما  لذا  باشد،  راهگشا  تواند 
  كند. مي

  شك لاحق نداريم٢اشكال :  
 ميروايات مس البيع)  وجب  افترقا  (إذا  لاحق  تفيضه  شك  لذا  است  رفته  بين  از  مجلس  در  علاقة  آن  قطعاً  افتراق  به  گويد: 

  نداريم. 
  عمومات داريم و نوبت به استصحاب نمي رسد ٣اشكال :  

   ا  ١١/ ١٥از ساعت به  يا رجوع  بالعقود}  ازماني{أوفوا  به عموم  از خيار مجلس در ظرف شك آيا رجوع  بعد، بعد  ستصحاب به 
  شود؟ حكم مخصّص مي 

  شود. لذا رجوع به استصحاب غلط است. در ظرف شك رجوع به عموم و اطلاق زماني {أوفوا بالعقود} مي  
   

  .نتيجه: لذا تنها استصحاب در بحث استصحاب بقاي ملكيت مشتري است چون اصلي در ناحية سبب وجود ندارد اصل محكوم به قوتّ خود باقي است  



  ٢٣- ٢٢{صفحه اشكالتطبيق جواب به {  
 : وردُّ بأنّه  
  بزوال الملك.  (علاقه) في زوالها  إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرعّ على الملك ، فلا ريب  
  (:از خارج، احتمال سوم ذكر كرديم مع الملك ، وإنّما تحدث بعد زوال   (علاقه) ملكه ، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها  سلطنة إعادة العين في    (علاقه) وإن أُريد بها  (اين احتمال را ما 

  ..//} ٢٤/٧/١٤٠١(علاقه).{/..جلسه../الملك لدلالة دليلٍ؛ فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها 
   

   الأصل في البيع بقاء الخيار ، كما يقال : الأصل في الهبة بقاء جوازها  تُستصحب عند الشكّ ، فيصير    (علاقه) العلاقة التي كانت في مجلس البيع ، فإنهّا    (علاقه) وإن أُريد بها
  لازمةً بالتصرفّ ،  (هبه) بعد التصرّف ، في مقابل من جعلها 

 {اولا: دليل از مدعا اخص است} فيما لا خيار فيه في المجلس ،  (دليل) ففيه مع عدم جريانه  
 {ثانيا} ًلا الاستصحاب ـ :   ﴾أَوْفوُا﴿ءً على أنّ الواجب هنا الرجوع في زمان الشكّ إلى عموم بنا (چه در بيع و چه در غير بيع) بل مطلقا  
 {ثالثا} ، أنّه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق  

  .فيبقى ذلك الاستصحاب سليماً عن الحاكم  
 


